
- کدام جلیل است و کدام خلیل؟
این سؤالی استک ه معمولاً همه با دیدن مسابقه‌های خلیل و 
جلیل ناصری از هم می‌پرسند. هر دو برادر متولد 17 بهمن 1373 
هستند و هر دو در کی روز، دویدن را آغازک ردند. هر دو در 
مسابقه‌های استقامتی دوومیدانی) )مثل 5 هزار متر، 10 هزار متر و 
3 هزار متر با مانع( بهترین‌هایک شور هستند. با این حال، زندگی 
آن‌ها فقط به ورزش مورد علاقه‌شان و قهرمانی در این مسابقه‌ها 
محدود نشده است. بلکه بیشتر وقت آن‌ها بهک م کبه خانواده در 

کشاورزی و دام‌داری می‌گذرد.
در این شماره باکی ی از این دو برادر بیشتر آشنا می‌شویم. 
ببینیم رکورددار 3 هزار متر جوانان ایران، برای رسیدن به موفقیت، 
چه مرحله‌هایی را طیک رده و با ارادة  نیرومند خود، چه مشکلاتی 

را پشت سر گذاشته است.

 خلیل از زندگی و خانواده‌ات برای رشد نوجوان بگو.
 من و برادرم در خانواده‌ای به دنیا آمدیمک ه با پدر و مادرم، 
مجموعاً 10 نفر می‌شدیم. ما چهار برادر و چهار خواهر هستیم. پدر 
و مادرم سواد زیادی نداشتند و انسان‌های خیلی ساده‌ای بودند. 
پدرمک ه چهار سال پیش به رحمت خدا رفت،  انسان زحمت‌کشی 
بودک هک شاورزی و گاوداری می‌کرد. مادرم هم در تمامک ارها 
پابه‌پای پدرم تلاش می‌کرد و تمام حساب وک تاب‌ها و خریدهای 

خانه به عهدة ایشان بود.
خانواده‌ام زندگی سختی داشتند. الان هم وقتی پای صحبت‌های 
مادرم می‌نشینم، حتی درک شرایط آن‌ها برایم سخت است، چه 
برسد به اینکه بخواهیم خودمان را جای آن‌ها بگذاریم. واقعاً شنیدن 

سختی‌های آن‌ها اشکمان را در می‌آورد.

  کجا متولد شدی؟ کمی بیشتر دربارة محل تولدت 
توضیح می‌دهی؟

  ما درکی ی از روستاها منطقة »هَلیلان« واقع در استان ایلام 
زندگی می‌کنیم. هلیلان آب و هوای فوق‌العاده و مردم خون‌گرمی 
دارد. این منطقه به استان‌های لرستان وک رمانشاه هم نزد کیاست 

و مردم آن به زبان» لکَ« صحبت میک نند.
امکانات روستایمان بسیارک م است، به‌طوریک ه تا همین چند 
سال پیش، حتی خط تلفن در روستایمان نبود. الان هم اگرک سی 
در روستا مریض شود، باید مسیری دو ساعته را طیک ند تا به شهر 

برسد و بتواند به دکتر مراجعهک ند.

 از روزهای کودکی‌ات بگو. ورزش را از چه زمانی شروع 
کردی؟

  من و جلیل دوران ابتدايي را در روستایمان گذراندیم و پنج 
سال پیش آقای نوری تحصیلک ردیم. ایشان واقعاً معلمی با اخلاق 
و ورزشکار بودک ه مدیون وی هستیم. ما حـدود 30 دانش‌آمـوز 
دختر و پسر بـودیمک ه دری ـ کمـدرسه درس می‌خـواندیم. آقای 

نوری هر صبح قبل از شروع درس‌ها به ما تمرین دویدن می‌داد.

  در طول روز تمرین دیگری هم داشتید؟
  برای تحصیل در دبیرستان باید به روستای مجاور می‌رفتیم 
که دویک لومتر با روستای ما فاصله داشت. سه سال هر روز این 
مسیر را با بچه‌های روستای خودمان می‌رفتیم و برمی‌گشتیم. خیلی 
وقت‌ها هم لازم بودک ه این مسیر را با دویدن طیک نیم. در همان 
زمان با اینکه جثة بزرگی نداشتیم، ولی بیشتر وقتمان را باک م ک
به پدرمان سپری می‌کردیم؛ک ارهایی مثلک شاورزی و گاوداری 
و سخت‌تر از همه دروکردن جوک ه بسیار سخت است و حسابی 

آدم را خسته می‌کند.

گفت‌وگوی اختصاصی با خلیل ناصری، قهرمان دوومیدانی کشور

 مهدی زارعی دوقلـو‌هاي دونده

         ورزشجــهان
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  اولین بار چه زمانی در یک مسابقة 
دوومیدانی شرکت کردی؟

 اول دبیرستان بودیم و هنوز چیز زیادی از ورزش نمی‌دانستیم 
که معلم ورزشمان اعلامک رد مسابقه‌ای به مسافت پنجیک لومتر برگزار 
می‌شود. من و جلیل اصرار زیادیک ردیمک ه در این مسابقه شرکت 
کنیم. حسی به ما می‌گفتک ه می‌توانیم به‌خوبی این مسابقه را به پایان 
برسانیم. شاید به‌خاطر دویدن‌های زیادی بودک ه در مسیر مدرسه 
انجام داده بودیم. بالاخره نام ما را هم برای مسابقه فرستادند. در این 

مسابقه جلیل اول شد و من دوم و همه از نتیجة ما متعجب شدند.

  چه وقتی برای اولین بار در پیست دوومیدانی دویدی؟ 
 حدود ۲۰ روز بعد از این عنوانیک ه به دست آوردیم، در 
مسابقه‌های استانی شرکتک ردیم. تا آن زمان در زندگی‌مان پیست 
ندیده بودیم و دویدن در چنین محیطی برایمان لذت‌بخش بود. 
مسابقة خود را با دونده‌هایی دادیمک ه خیلی از آن‌ها مداوم در پیست 
تمرین داشتند. با این حال در دو مادة 1500 متر و 3000 متر نفرات 
اول و دوم شدیم و از آنجا بودک ه به شکل جدیک ار دویدنمان 

آغاز شد.

این  از کسب  بعد    عکس‌العمل خانواده و دوستانتان 
عنوان‌ها چه بود؟

 خیلی خوش‌حال شده بودند. خانواده همیشه در این شرایط 
پشت ما بود و از ما حمایت می‌کرد. دوستانمان هم به ما لقب 

»یوزهای هلیلانی« دادند. 

  شما در هفته چقدر تمرین دارید؟
 معمولاً در کی هفته 140 تا 150یک لومتر تمرین دوومیدانی 
می‌کنیم. ضمن اینکه باید وقت زیادی را بهک ارهایک شاورزی 
اختصاص بدهیم. ماک شاورزی زیادی نداریم. دو هکتار زمین برای 
کشاورزی دیم و کی هکتار برایک شاورزی آبی داشتیمک ه متأسفانه 

سیل کی هکتار زمینمان را از بین برد. 

  معمولاً شباهت‌هایی که دوقلوها با هم دارند، برایشان 
کلی خاطره به وجود می‌آورد. شما دو برادر از این خاطرات 

ندارید؟
خاطر  به  ما  داشت.  انگلیسی  امتحان  جلیل  بار   کی 
شیطنت‌هایمان درک کی لاس نبودیم و جلیل به من گفت: »من 
کار دارم. امروز به جای من سرک لاسم می‌روی؟« وقتی بهک لاس 
رفتم، تازه فهمیدم ماجرا چه بوده و چطور گول خورده‌ام! معلم زبان 
هم بسیار سخت‌گیر بود و بعد از اینکه نمره‌ها را اعلامک رد، از من 
پرسید چرا این‌قدرک م شده‌ام. هرچه گفتم اشتباهی به اینک لاس 

آمده‌ام، قبول نکرد و خلاصه تنبيه شدم!

  هرچند تمام تمرین‌هایتان با هم است، اما در مسابقه 
باید یکدیگر را شکست بدهید. کلاً موقع تمرین و مسابقه چه 

حسی دارید؟
 سختی‌های تمرین را با این امید تحمل می‌کنمک ه رکوردی 
مدال  ی کیا  المپ مسابقه‌های  ورودی  و  بیاورم  دست  به  خوب 
رقابت‌های آسیایی را از آن خودمک نم. از باختن هم خوشم نمی‌آید. 
البته باختن از برادرم ناراحت‌کننده نیست. به هر حال با برادرم تمرین 
می‌کنم. اما همین باخت هم انگیزة مرا بیشتر می‌کندک ه باز هم تلاش 

کنم و عملکردم بهتر شود.

  دوندة ایرانی یا خارجی هست که به عنوان الگو، روش 
دویدن او را دوست داشته باشی و بخواهی از او تقلید کنی؟

 مربی خودم؛ آقای سجاد مرادی.

  راستی جلیل بزرگ‌تر است یا خلیل؟
 جلیل چند دقیقه از من بزرگ‌تر است.
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